
گــــزارش

تحولات دو ســال اخیر خاورمیانه و مشــخصا آنچه پــس از هفت 
کتبــر ۲۰۲۳ در این منطقــه رخ داده بــدون تردید چشــم‌انداز عبور  ا
خاورمیانــه از نظم قدیــم و آماده شــدن آن بــرای ورود بــه یک نظم 
جدید را پیش روی ناظــران قرار داده اســت. تحت چنین وضعیتی 
در حال حاضر پررنگ شدن خطوط رقابت میان بازیگران مهم این 
کثــری نظم آینــده با منافع  منطقه بــرای شــکل دادن و تطابق حدا
گی  خود را شــاهد هســتیم. چنین نظمــی از نــگاه نگارنده چنــد ویژ
اصلی خواهــد داشــت: در نظــم آینــده خاورمیانــه، ایــالات متحده 
آمریکا همچنان نقش اصلی تامین کننــده و تضمین کننده امنیت 
برای کشورهای عربی و اسرائیل را ایفا می‌کند. در نظم آینده منطقه، 
به احتمال زیاد شــاهد یک قدرت هژمون منطقــه‌ای نخواهیم بود 
بلکه نظم خاورمیانه همچنان یک نظم چند قطبــی و البته رقابت 
محــور و همــکاری محــور خواهــد بــود. جمهــوری اســامی ایــران از 
همان ابتدای شــکل‌گیری خود مخالفت با آمریکا و نظم مد نظر آن 
در منطقه را در اولویت سیاســت خارجی خود قرار داده و به‌واسطه 
نیروهای متحد و افزایش نفوذ خــود در عراق، ســوریه و لبنان در به 
چالش کشیدن آمریکا در منطقه سعی داشته است. به نظر نمی‌رسد 
کنون به یک جمع‌بندی  آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی لااقل تا
نهایی و مورد اجماع در ارتباط با جایگاه ایران در نظم آینده رسیده 
باشــند. اظهارات متناقض ترامپ در این رابطه کاملا گویای چنین 
وضعیتی است. ترامپ در زمان جنگ دوازده روزه در فواصل بسیار 
کوتاهی دیدگاه‌های مختلف و متناقضی راجع به سیاست این کشور 
کــرات مکررا از  در قبال ایــران ارائه کرد. در حالی کــه وی در زمان مذا
کرات و متقاعدســازی ایران به عقب نشــینی از برنامه  موفقیت مذا
هسته‌ای خود می‌گفت آغاز جنگ توسط اسرائیل و همکاری آمریکا 
با اسرائیل در جنگ‌ با ایران را باید نشانه‌ای از نوسان در نگاه و رویکرد 
ترامپ نســبت به نــوع اهرم مناســب بــرای اجبــار ایران بــه پذیرش 
خواسته‌های خود در نظر گرفت. ترامپ در حین جنگ نیز در حالی 
کیــد می‌کرد هم‌زمان  که به صراحت بر امکان تغییــر رژیم در ایران تا
اظهارات متفاوتی نیز در مورد عدم نیت آمریکا در این خصوص بیان 
می‌کرد که این موضوع را هم می‌توان تاییدکننده تردید و سردرگمی 
وی در خصوص اهدافش در قبال ایران محســوب کرد. تشویق و یا 
کیــد وی در لحظــات اولیه آتش‌بس  اجبار طرفین به آتش‌بــس و تا
مبنی بر پایان جنگ و فرا رســیدن زمان گفت‌وگو نیز نشــانه دیگری 
است از موافق نبودن ترامپ با ابزار جنگ لااقل در آن مقطع. کنار هم 
قراردادن مواردی اینچنینی این واقعیت را پیش روی ما قرار می‌دهد 
که تغییر سیاســت‌های ایران و ادغام آن در نظم آینده خاورمیانه از 
کمیت به انعقاد یک توافــق همه‌جانبه با آمریکا،  طریق تصمیم حا
گزینه ارجح از نگاه ترامپ اســت. اما اینکه چنین گزینــه‌ای در آینده 
هم گزینه مورد نظر آمریکا باشــد یا خیر بستگی به شــرایطی دارد که 
در آینده رقم خواهد خورد از جمله سیاســت ایران در زمینه برنامه 
هسته‌ای و موشکی خود و یا توان اسرائیل برای متقاعد کردن آمریکا 
که پیداســت ترامپ گزینه‌های  به تغییر مســیر برخورد با ایران، چرا
گــر بخواهیم  دیگر را نیــز هم‌زمــان در رابطه بــا ایــران در نظــر دارد. ا
ترتیبی از اولویت‌های آمریکا در خصوص چگونگی مواجهه با ایران 
را ارائه کنیم می‌توان این اولویت‌ها را به ترتیب اهمیت نزد ترامپ به 
صورت زیر در نظر گرفت: تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران 
از طریق اعمال فشــارهای اقتصادی و سیاســی و احتمــالا روی میز 
گذاشتن برخی مشوق‌ها )دگردیسی سیاسی(؛ فروپاشی داخلی تحت 
تاثیر منزوی کردن ایران و فشارهای سیاسی و اقتصادی و تغییر نظام 
از طریــق جنگ. ایــن اولویت‌ها به عــاوه گزینه ادامــه وضع موجود 
هم‌زمان با تضعیف و مهار ایران را با کمی مسامحه می‌توان در مورد 
کشــورهای عربی منطقه نیز در نظر گرفــت، چراکه نگاه کشــورهای 
عربی به ایران بیشــتر یــک نگاه رقابتی اســت تا یک نــگاه تخاصمی 
)برخلاف اســرائیل( به همیــن خاطر از آنجا کــه از نگاه این کشــورها 
گزینه‌هایی چون فروپاشی یا تغییر رژیم می‌تواند در آینده موازنه قوا 
را به نفع ایران تغییر دهد گزینه اصلی آنها تغییر سیاست‌های ایران 
از طریق تداوم و افزایش فشارهای بین المللی و نهایتا مهار و ضعیف 
نگه‌داشــتن ایران به عنوان کشــوری بــدون توانایی تاثیرگــذاری در 
معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه است. اما آنچه در مورد اسرائیل 
باید گفت این اســت که اولویت‌های آن دقیقا برعکس اولویت‌های 
آمریکاســت بدین معنا که اولویت نخســت اســرائیل در قبال ایران، 
تغییر رژیــم از طریق جنگ و در درجه دوم فروپاشــی داخلی اســت. 
اینکه آمریکا در نهایت به سمت کدام گزینه و اولویت متمایل خواهد 
شد همان‌طور که بیان شد بستگی به این خواهد داشت که اسرائیل 
تا چه اندازه قادر خواهد بود ترامپ را نســبت به سیاست‌های خود 
در قبال ایران متقاعد و همراه کند که خود این مســاله نیز تا حدود 
زیادی به سیاست‌های هسته‌ای ایران در آینده وابسته است. آنچه 
به عنوان جمع‌بندی می‌توان ارائه کرد این است که علی‌رغم وجود 
ک آمریکا، اسرائیل و کشورهای  اختلاف روی اولویت‌ها، نقطه اشترا
عربی ادغام ایران در نظم آینده خاورمیانه است و این واقعیتی است 

که نباید از دید دستگاه سیاست خارجی ایران پنهان بماند. 

شهریار حیدری:
عده‌ محدود و معدودی از نمایندگان معامله‌گرند

یــک نمابنــده مجلــس یازدهــم در ایــن خصــوص کــه  در دوره 
نمایندگی‌ خود با چه فشــارها یا درخواســت‌هایی روبه‌رو شــده که 
می‌توانست به فساد منجر شود، اظهار داشت: در دوره نمایندگی 
هم ســوال از وزرا داشــتیم و هم اســتیضاح و هم تحقیق و تفحص. 
این سه ابزار در اختیار نماینده‌ها همیشه بوده و هست و جزء ابزار 
نظارتی اســت. شــهریار حیدری گفت: طبیعتاً برخی از نمایندگان 
از این ابزارها به خاطر منافع مادی و شــخصی استفاده می‌کردند، 
سوال می‌کردند و بعد از اینکه به اهداف شخصی‌شان می‌رسیدند 
یا سوال را پس می‌گرفتند یا از تحقیق و تفحص انصراف می‌دادند یا 
امضای استیضاح را پس می‌گرفتند. عده‌ای دیگر هم به هر شکل 
واقعاً تا آخر می‌ماندند یا بعد از نشست با وزیر و صحبت‌های وزیر و 
اسنادی که وزیر یا نهاد تحقیق شده ارائه می‌داد، نماینده یا انصراف 
کــه به یقین  که دیگر به صــاح نبود کــه ادامه دهد چرا مــی‌داد چرا
می‌رسید که مسئله آنطور که تصور می‌شده نبوده است. این‌ها هم 
جزو مسائلی بود که در دوره‌های مختلف و در دوره ما وجود داشت. 
این نماینده سابق مجلس افزود: اما یک عده‌ای از نمایندگان بسیار 
محدود و معدود، معامله‌گرند. به هر شکل می‌روند سوالی می‌کنند، 
بعد از اینکه امتیاز شخصی می‌گیرند، از سوال انصراف می‌دهند و 

نهایتاً رفیق همان وزیر سوال شده هستند. 

غربی‌ها، عرب‌ها و جایگاه ایران 

یــادداشــت

خبـــر

جنجال‌های خط سفید و اینترنت طبقاتی
فیلترینگ برای مردم، دسترسی 

آزاد برای خواص
کــه وعــده رفــع فیلترینــگ  در روز‌هایــی 
دولت همچنان برزمین مانــده، ماجرای خط 
ســفید موجــی از انتقاد‌ها را برانگیخته اســت. 
به‌روزرســانی جدیــد شــبکه اجتماعــی ایکس 
نشان می‌دهد بسیاری از کاربران پرنفوذی که 
سال‌هاست از این شــبکه فیلترشده استفاده 
می‌کنند از رانت اینترنــت بدون فیلتر یا همان 
خط سفید برخوردار هستند. این رانت باعث 
شــده تا بســیاری خط ســفید را نوعی اینترنت 
طبقاتــی قلمــداد کننــد. در چنیــن فضایــی، 
فهرســت‌های  و  اسکرین‌شــات‌ها  انتشــار 
غیررســمی از صاحبان سیم‌کارت ســفید، نام 
طیــف گســترده‌ای از چهره‌هــای رســانه‌ای، 
سیاســی و حتی کاربــران پرمخاطــب و پرنفوذ 
بی‌نام‌ونشانی را نشان می‌دهد که از این رانت 
گرفتن انتقادها، علی  برخوردار بوده‌اند. با بالا
احمدنیــا، رئیــس امــور اطلاع‌رســانی دولــت، 
در حســاب ایکــس خــود نوشــت کــه »دولــت 
چهاردهم در مورد خط سفید که از دولت‌های 
گذشته شکل گرفته بود بازنگری جدی خواهد 
کــرد«. بررســی‌ها، امــا نشــان می‌دهــد خــود او 
نیز از اینترنت بــدون فیلتر اســتفاده می‌کند و 
البته آن را مربوط به دوره وزارت آذری‌جهرمی 
و مســئولیت رســانه‌ای‌اش در دولــت روحانی 

عنوان کرده است. 
 خط سفید از کجا آمد؟

بر اساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانــه، از حوالــی ســال ۱۳۹۹ امــکان ارائــه 
دسترســی بدون فیلتر به اینترنت برای برخی 
نهاد‌هــا و مشــاغل، بــا تأییــد دســتگاه‌هایی، 
بهداشــت،  وزارت  ارشــاد،  وزارت  چــون 
صداوســیما و چنــد نهــاد خــاص، رســمیت 
یافت. استدلال رسمی این بود که برای انجام 
وظایــف حرفــه‌ای، از دسترســی رســانه‌ها بــه 
منابــع خارجی تــا نیاز‌هــای علمی، پزشــکی و 
کمیتــی بایــد راه امن و  برخــی فعالیت‌های حا
کنترل‌شده‌ای برای عبور از فیلتر وجود داشته 
باشــد. ایــن روند بــا طــرح »حمایــت از حقوق 
کاربــران فضــای مجــازی« معــروف بــه »طــرح 
صیانــت« در مجلــس، دنبال شــد. طرحی که 
هدفــش اعلام‌شــده‌اش »ســاماندهی فضای 
مجــازی« بود، امــا منتقــدان آن را تــاش برای 
نهادینه‌کردن اینترنت طبقاتی می‌دانســتند. 
البته این طرح هنوز هم به سرانجام نرسیده و 

بیرون از مجلس بلاتکلیف مانده است. 
 خط سفید در دولت سیزدهم

پــس از اعتراضــات ۱۴۰۱ و محدودیت‌هــای 
گرام،  گســترده بــر پلتفرم‌هایــی ماننــد اینســتا
وســیع  مسدودســازی  بــا  کــه  واتــس‌اپ 
وی‌پی‌ان‌هــا همراه شــد، نیــاز بــه ارتبــاط آزاد 
بــرای طیــف متنوعــی از فعــالان رســانه‌ای، 
کســب‌وکار‌های آنلایــن و حتــی تجــار بخــش 
خصوصی به شــدت افزایش یافت. بررســی‌ها 
تعــداد  دوره،  همیــن  در  می‌دهــد  نشــان 
ســیم‌کارت‌های بــدون محدودیت چنــد برابر 
شــد. علــی قلهکــی، فعــال رســانه‌ای نزدیــک 
بــه اصول‌گرایــان، مدعی اســت تا پایــان دولت 
روحانی حــدود ۱۲۰۰ ســیم‌کارت ســفید وجود 
داشــت، اما این عدد تا اردیبهشت ۱۴۰۳ یعنی 
در دولــت ســیزدهم ایــن عــدد بــه ده‌هــا هــزار 
رســید. زومیــت، رســانه تخصصــی فنــاوری، 
هم گــزارش داده اســت که پیــش از »جنگ ۱۲ 
روزه« تنها حدود سه‌هزار نفر سیم‌کارت سفید 
داشــته‌اند، اما بعد از آن، تعداد درخواست‌ها 
برای ســفیدکردن خطوط به‌طور چشمگیری 
افزایــش یافته و مجمــوع این ســیم‌کارت‌ها به 
حدود ۵۰ هــزار عدد رســیده اســت. از ابتدای 
دولــت چهاردهــم، اما بــه گفته منابــع مطلع، 
رونــد تخصیــص و تمدیــد ایــن دسترســی‌ها 
بــا ســخت‌گیری بیشــتری همراه شــده اســت. 
برآورد‌هــا حکایــت از آن دارد کــه در یــک ســال 
اخیر، تعداد سیم‌کارت‌های سفید تا حدود ۵۰ 
درصد کاهش یافته است. اقدامی که هم‌زمان 
با وعده مســعود پزشــکیان برای رفع تدریجی 
فیلترینگ و یکسان‌ســازی دسترســی صورت 
گرفتــه و از ســوی دولــت در چارچــوب اصــاح 

رانت‌ها توصیف می‌شود. 
 اینترنت سفید؛ دلار سفید!

در میان همه انتقاد‌ها برخی نیز سیم‌کارت 
کــم بــر اقتصــاد و  ســفید را نمــاد منطــق حا
سیاست در ایران می‌دانند. صادق‌الحسینی، 
کنــار ارز  اقتصــاددان، ایــن وضعیــت را در 
ترجیحــی قــرار داده و از »دلار ســفید« گفتــه 
اســت: »ارزی که دســت مردم اســت قیمتش 
۱۱۴ هــزار تومــان اســت ولــی ارزی کــه دســت 
خــواص اســت ۲۸۵۰۰ و خــط ســفید هــر دو از 
یک تفکر می‌آید«. از نظر او، ریشه مشترک این 
سیاســت‌ها »ایجاد رانت برای خــواص به این 
بهانه که آنها بهتر می‌فهمند و می‌توانند از این 

امکانات درست استفاده کنند«، است. 
 خط سفید، مانع رفع فیلتر

بــه نظــر می‌رســد کــه خــط ســفید و توزیــع 
گســترده ایــن رانــت در چهــار ســال گذشــته، 
باعث شــده تا روند رفع فیلترینگ هم با موانع 
و مخالفت‌های بیشتری همراه باشد. افرادی 
که در دولت، مجلس و شوراهایی چون شورای 
عالی فضــای مجــازی در این باره تصمیم‌ســاز 
هستند، اغلب از اینترنت بدون فیلتر استفاده 
می‌کنند و درک روشنی از دشواری‌های روانی 
و اقتصــادی اســتفاده از فیلترشــکن ندارنــد. 
بنابراین فیلترینگ برای این افراد که رفته‌رفته 
برتعداد آنها افزوده شده عملا بلاموضوع شده 

است. 

روح‌ا... سوری
کارشناس مسائل بین‌الملل

دکتر مجید ابهری در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

‌جامعه به سمت الگوهای ‌جامعه به سمت الگوهای 
‌خارجی به جای آیین‌های ‌خارجی به جای آیین‌های 
بومی سوق پیدا کرده استبومی سوق پیدا کرده است

 رابطه سلبریتی‌ها با مجامع علمی قطع شده است

نباید با مناسبت‌های ملی برخورد سلبی می‌کردیم

کمیت در سال‌های گذشته با آیین‌های  آرمان ملی- احسان انصاری: »بخشی از حا
ایرانی به دیده تردید نگاه کرد طبیعی است که جامعه به سمت الگوهای جایگزین 
سوق پیدا کند. به هر حال نیاز به جشن، نیاز به شادی، نیاز به هویت اجتماعی و 
نیاز به تجربه جمعی، نیازهایی تعطیل‌ بردار نیستند. رواج گسترده مناسبت‌هایی 
مانند بلک فرایدی، هالووین و ولنتاین در ایران البته تنها نتیجه سیاست‌های رسمی 
نیست. بازار نیز در این میان نقشی مهم ایفا می‌کند. فروشگاه‌ها، برندها، کافه‌ها 
کز تفریحی، با تکیه بر جذابیت ظاهری این جشن‌ها آنها را به کالایی پرفروش  و مرا
کی‌ها،  تبدیل کرده‌اند. در نتیجه هر سال شاهد رقابتی پرهیجان برای تزئینات، خورا
لباس‌ها و نمادهای این مناسبت‌ها هستیم هیجانی که گاه از کشورهای صاحب این 
آیین‌ها نیز فراتر می‌رود«. جملات ذکر شده اظهارات دکتر مجید ابهری آسیب شناس 

اجتماعی درباره اشتیاق نسل جدید نسبت به مناسبت‌های خارجی در گفت‌وگو با 
»آرمان ملی« است. ابهری همچنین با انتقاد از مهران مدیری معتقد است: »در مورد 
کنسرت مهران مدیری و پسرش نیز دو نکته مهم وجود دارد. نخست کینه توزانی بودند 
که به قصد تسویه حساب با پدر شمشیر بر پسر کشیده‌اند. از نگاه آسیب‌شناسی 
هنری همه کسانی که در رشته‌های مختلف هنر پیشگام بودند مورد هجوم و حتی 
گر ایشان پسر مهران  هتک حرمت قرار گرفته‌اند. با این وجود برخی معتقدند ا
مدیری نبود آیا باز اجازه این مانور هنری به وی داده می‌شد؟ من معتقدم درست 
است عضویت در خانواده مدیری برای وی سکویی محسوب می‌شود، اما افراد با 
تر از او نتوانستند جایگاهی کسب کنند«. در ادامه ماحصل این گفت‌وگو   سکوهای بالا

را می‌خوانید.

ادامه از صفحه یک
...نتایــج پایــدار دارد: اعتمــاد بــه 
 ، ، روابط اجتماعی بهتر نفس بیشتر
مشــارکت فعال‌تــر و کیفیــت زندگــی 
. طراحی شهری، مدارس، دانشگاه‌ها،  بالاتر
کز فرهنگــی و حمل و  محیط‌هــای کاری، مرا
نقل باید بــرای همه قابل دســترس باشــند، 
نه به صورت موقت یا جانبی، بلکه با طراحی 
گیــر و همگانــی. مشــارکت واقعــی افــراد  فرا

نیــز  تصمیم‌گیری‌هــا  در  معلولیــت  دارای 
ضروری اســت تا آنها نه صرفــا دریافت‌کننده 
خدمات، بلکه بازیگران مؤثر جامعه باشند. 
فرهنگ‌ســازی و تغییــر نگــرش نیــز اهمیــت 
دارد. رســانه‌ها، شــبکه‌های اجتماعــی و 
برنامه‌های آموزشی می‌توانند توانمندی‌ها 
و ظرفیت‌های افراد دارای معلولیت را نشان 
دهنــد و پذیــرش اجتماعــی را تقویــت کنند. 
وقتی جامعه آماده پذیرش و مشارکت شود، 

تلفیــق اجتماعــی دیگــر یــک شــعار خشــک 
نیســت، بلکــه بخشــی از زندگــی روزمــره و 
رفتــار اجتماعــی می‌شــود. ایــران فــردا بایــد 
جامعــه‌ای باشــد کــه هیــچ فــردی بــه دلیــل 
گــی یــا محدودیــت جســمی و ذهنــی  ویژ
گیرســازی و تلفیــق  کنــار گذاشــته نشــود. فرا
، بلکــه قانــون نانوشــته  اجتماعــی نــه شــعار
زندگی روزمره باشــد. همه افراد، با توانایی‌ها 
و ظرفیت‌هایشــان، باید ســهم واقعی خود را 

در زندگی جمعــی ایفا کننــد. در این جامعه، 
افراد دارای معلولیت نه تنها دیده می‌شوند 
بلکه به‌عنوان شهروندانی فعال، مولد و مؤثر 
پذیرفته می‌شوند و خانواده‌هایشان شریک 
جــدی ایــن مســیر خواهنــد بــود. جامعــه، 
دولت، ســازمان بهزیســتی و همه ما مسئول 
هســتیم کــه ایــن چشــم‌انداز را بــه واقعیــت 
تبدیل کنیــم و تلفیــق اجتماعی را بــه قانون 

زندگی جمعی بدل کنیم. 

تلفیق اجتماعی و چند نکته

گفت‌وگو سال هشتم6
شماره   2265 a r m a n m e l i . i r

دوشنبه 
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اتفاقــی کــه بــرای آقــای مدیــری بــه عنــوان 
ح و مهم کشــور در کنســرت  طنزپــرداز مطر
دُبی رخ داد، از بســیاری جهــات باید مورد 
بررســی قرار گیــرد کــه چــرا هنرمنــدان ما که 
زمانی آثار فاخری تولید می‌کردند به ابتذال 

کشیده شده‌اند

دوران مطالعــه و تحقیــق گذشــته اســت، 
وقتــی در چنــد دقیقــه می‌تــوان مقــالات 
مختلــف را در هــر موضوعی ارائــه داد، دیگر 
چه نیــازی بــه مطالعــات گســترده و عمیق 
 در کتابخانه‌هــای داخــل و خــارج وجــود 

خواهد داشت؟  

 چــرا مناســبت‌های خارجــی ماننــد بلــک فرایــدی و 

هالویــن جــای مناســبت‌های ســنتی را در جامعــه ایــران 
گرفته است؟

واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن جشــن‌‌ها نــه ‌تنهــا ریشــه‌ در 
فرهنــگ ایرانــی ندارنــد بلکــه گاه حتــی در کشــورهای مبدأ 
نیز چنین شــور و هیجانی برنمی‌انگیزند. ایــن پدیده از نگاه 
آسیب‌شناســی اجتماعی نشــانه‌ای ســطحی از تغییر ذائقه 
کامی‌های  فرهنگــی نیســت بلکــه بازتــاب مجموعــه‌ای از نا
ســاختاری در مدیریــت هویــت، مناســبت‌ها و پیوندهــای 
اجتماعی جامعه ایران است. جوان ایرانی امروز در فضایی 
زیست می‌کند که بسیاری از آیین‌های ملی و فرهنگی‌اش یا 
کمرنگ شده یا به واسطه برخی سیاست‌ها و محدودیت‌ها 
، یلــدا، مهــرگان،  از میــدان عمومــی رانــده شــده‌اند. نــوروز
ســده، یــا حتــی جشــن‌های مذهبــی آیینــی، زمانــی محــور 
ارتباطــات اجتماعی و مناســبات خانوادگی بودنــد، اما طی 
دهه‌های گذشته بخشی از این مراسم یا تحت نظارت‌های 
سخت‌‌گیرانه قرار گرفتند یا امکان بروز طبیعی و شادی ‌محور 
خود را از دســت دادند. از دیــدگاه آسیب‌‌شــناس اجتماعی 
هنگامــی کــه جامعــه در جشــن‌های اصیــل خــود محــدود 
می‌شــود، ناخواســته بــه ســوی الگوهــای وارداتــی جــذب 
می‌گردد. هالووین و کریسمس در ایران تنها جشن نیستند 
و بلکه نوعی اعلام وجود فرهنگی‌اند؛ نوعی تلاش برای گریز 
از روزمرگــی و یافتــن فرصتی بــرای شــادی ولو با ریشــه‌هایی 

نامرتبط با تاریخ سرزمینی ما.

 چــرا نســل جدیــد تمایــل بیشــتری نســبت بــه ایــن 

مناسبت‌های پیدا کرده تا مناسبت‌های بومی و ایرانی؟
یکــی از دلایــل اصلــی رشــد ایــن مــوج برخــورد ســلبی و 
غیرکارشناسی با مناسبت‌های ملی و حتی برخی آیین‌های 
مذهبــی بــوده اســت. سیاســت‌هایی کــه بــه جــای تقویــت 
فرهنگ ملــی آن را به حاشــیه رانده‌اند و به‌ جــای حمایت از 
شادی اصیل ایرانی فضا را برای شادی بی‌هویت و واسطه‌‌دار 
کمیت در سال‌های گذشته  باز کرده‌اند. وقتی بخشــی از حا
بــا آیین‌هــای ایرانــی بــه دیــده تردیــد نــگاه کــرد و از ایــن رو 
طبیعی است که جامعه به ســمت الگوهای جایگزین سوق 
پیدا کند. به هــر حال نیاز به جشــن، نیاز به شــادی، نیاز به 
هویت اجتماعی و نیاز بــه تجربه جمعــی، نیازهایی تعطیل‌ 
بــردار نیســتند. رواج گســترده مناســبت‌هایی ماننــد بلــک 
فرایــدی، هالوویــن و ولنتایــن در ایــران البتــه تنهــا نتیجــه 
سیاســت‌های رســمی نیســت. بازار نیز در این میان نقشــی 
کــز  مهــم ایفــا می‌کنــد. فروشــگاه‌ها، برندهــا، کافه‌هــا و مرا
تفریحــی، بــا تکیــه بــر جذابیــت ظاهــری ایــن جشــن‌ها آنها 
را بــه کالایــی پرفــروش تبدیــل کرده‌انــد. در نتیجه هر ســال 
کی‌ها، لباس‌ها  شاهد رقابتی پرهیجان برای تزئینات، خورا
و نمادهــای ایــن مناســبت‌ها هســتیم هیجانــی کــه گاه از 

کشــورهای صاحب این آیین‌ها نیــز فراتر مــی‌رود. در چنین 
شــرایطی برخــی اتفاقــات ماننــد آنچه بــرای آقــای مدیری و 
خ داد قابل توجه بود که در همهمه این روزها  پســرش هم ر
به فراموشی سپرده شد. من فکر می‌کنم اتفاقی که برای آقای 
مدیری به عنوان طنزپرداز مطرح و مهم کشــور در کنســرت 
دُبی رخ داد، از بســیاری جهــات باید مورد بررســی قرار گیرد 
که چرا هنرمندان ما که زمانی آثار فاخری تولید می‌کردند به 

ابتذال کشیده شده‌اند.

 یعنی معتقدیــد هنرمندان و ســلبریتی‌ها هم از هویت 
بومی فاصله گرفته‌اند؟ چرا معتقدید مدیری و امثالهم به 

ابتذال کشیده شده‌اند؟
بعد از ایفای بعضی از نقش‌های دارای ابعاد مثبت و منفی 
توســط آقای مدیری از شــیرفرهاد برره تا فردی با شخصیت 
اشتباهی در مرد هزار چهره و کالبد شــکافی نقش‌ها باید به 
این نکته اذعان کرد که هر کدام از این نقش‌ها می‌توانســت 
، نکات مهم و مورد نیاز برای  و باید همراه پیام‌های طنزآمیز
جوانان جامعه را در خود داشــته باشــد. این در حالی است 
که امروز هوش مصنوعی جایگزین سناریوهای قوی و فاخر 
شده که مبتنی بر هویت ما نیست و مهران مدیری نیز در دام 
همین مسأله افتاده است. به هر حال فناوری‌های نوین در 
ک فرهنگی  کنار امتیازات مثبت و فراوان ویروس‌های خطرنا
و اخلاقی را به جامعه تزریق می‌کند. دوران مطالعه و تحقیق 
گذشته است، وقتی در چند دقیقه می‌توان مقالات مختلف 
را در هــر موضوعــی ارائــه داد، دیگر چــه نیازی بــه مطالعات 
گســترده و عمیــق در کتابخانه‌هــای داخــل و خــارج وجــود 
خواهد داشت؟ در واقع نعمت کپی پیست برکت مقالات در 
ســفره‌های رســانه‌های داخل و خارج شــده‌اند و در دورانی 
که هنوز بعضی از ما نتوانسته‌اند بین »یارانه و رایانه« تفاوت 
قایل شــوند بــه مــدد مــدارج دکتری‌هــای نــورس و مقالات 
یادشــده عناویــن عاریــه ســخاوتمندانه اعطا می‌شــوند. در 
مورد کنسرت مهران مدیری و پسرش نیز دو نکته مهم وجود 
دارد. نخســت کینه توزانی بودند که به قصد تسویه حساب 
با پــدر شمشــیر بر پســر کشــیده‌اند. از نگاه آســیب شناســی 
هنری همه کســانی که در رشــته‌های مختلف هنر پیشــگام 
بودند مورد هجوم و حتی هتک حرمت قرار گرفته‌اند. با این 
گر ایشان پسر مهران مدیری نبود آیا  وجود برخی معتقدند ا
باز اجازه این مانور هنری به وی داده می‌شد؟ من معتقدم 
درســت اســت عضویت در خانواده مدیــری برای وی ســکو 
محسوب می‌شود، اما افراد با سکوهای بالاتر از او نتوانستند 

جایگاهی کسب کنند.

 به هر حال مهران مدیری یک کمدین است. آیا بهتر 
نبود به جــای چنین کنســرت پر ســروصدا و در عین حال 
کم‌مایه‌ای کــه هــم در مــورد خودش وجــود داشــت و هم 

پسرش، در زمینه تخصص خود فعالیت می‌کرد؟
فراموش نکنیم نوابغی مثل چاپلین و امثال وی در شروع 
گر  کار مــورد هجمه‌هــای شــدید‌تر از مدیــری قــرار گرفتنــد. ا
توان فرهاد مدیری در این کنســرت بر اســاس توانایی‌های 
پدر باشــد، ایــن هنرنمایی اولیــن و آخریــن عرصــه هنری او 
‌خواهد بود. اما ناجوانمردانه است که اختلاف حساب‌های 
با پدر با پســر تســویه شــود. همه هنرهایی که برای اولین بار 
عرضه شدند طعم چنین هجمه‌هایی را چشیده‌اند. خیلی 
از چهرهای هنری فیلم و ســریال با آقای مدیری وارد عرصه 
شده‌اند اما نتوانستند حتی سکوهای خیلی پایین‌تر از وی 
دست یابند. من نه آقای مدیری را از نزدیک دیده و نه الفتی 

با ایشان دارم، اما به عنوان یک آسیب شناس و رفتارشناس 
اجتماعی بــا بیــش از ۴۰ ســال ســابقه تدریس دانشــگاهی و 
تحقیقات مرتبــط، صادقانــه عــرض می‌کنــم در دوران غم و 
، آثــار مربــوط بــه دوران گذشــته چرا ایــن همه  انــدوه حاضر
کثــر فیلم‌هــا صحنه‌های  مورد اســتقبال قــرار می‌گیــرد؟ در ا
رقص‌های مردانه و قر و قمبیل‌های ســخیف آنــان همراه با 
چند ســکانس وســترن‌های وطنی و چند صحنه بیلیارد به 
کثر فیلم‌های اخیر  نیت غربی نمودن فیلم اصل و جانمایه ا
شده‌اند. فرهاد مدیری اعتماد به‌نفس موجود را تا حدودی 
از پدر به ارث بــرده اما ارائه یک حرکــت ابداعی و جدید آنهم 
در صحنه‌هــای دور از وطــن نیــاز بــه شــهامت فوق‌العــاده 
ندارد؟ گویــا صحنه‌های گفت‌وگــوی یک جادوگر بــا یک نفر 
به صحنه آورده می‌شود! درست است که مدیری پدر درجه 
ممتازی در هنــر و نقش‌آفرینی دارد امــا کاش به‌خاطر اینکه 
این نمایش بــا محتوایــی جدید بــه صحنه آورده می‌شــود، 
از بعضی از دســت انــدرکاران علمی و هنری جهت تماشــای 
این نمایــش و اظهارنظــر در مــورد آن دعوت به‌عمــل آورده 
و نظرخواهــی می‌کــرد. یکــی از هم‌دوره‌ها و شــاید دوســتان 
مدیــری ضمن حملــه لفظــی بــه اینجانــب می‌گفــت مهران 
کسی را در این گونه درجات و جایگاه‌ها قبول نداشته ‌خود را 
بالاتر از همه سینمایی‌ها می‌داند. حتی پوشش ایشان هم 
شــدیدا مورد انتقاد قرار گرفت که ســکوت ایشــان و حمایت 
دوستان‌شــان که هنوز هم ادامه دارد، توانست تا حدودی 

تهاجمات را خنثی نماید.

 به هر حال اغلب سلبریتی‌ها پس از مدتی دچار غرور 
می‌شوند و صدای منتقدان را نمی‌شوند. آیا مدیری هم با 

چنین وضعیتی مواجه شده است؟
برخــی از کنش‌گری‌هــا و فعالیت‌هــای مدیــری حــاوی 
نکاتی اســت که می‌تواند در جایگاه شمشیر داموکلوس قرار 
گیرد. البتــه حضور همزمــان این پــدر و پســر در صحنه‌های 
هنری داخل و خارج، جای بحــث دارد. کاش آقای مدیری 
در ســاخت و پردازش فیلم‌ها و ســریال‌های خود از اســاتید 
علمــی و دانشــگاهی دعــوت بــه عمــل آورده و نظرخواهــی 
می‌کــرد. بنــده هیچوقــت ایشــان از نزدیــک و دور ملاقــات 
نکرده‌ام اما با آن دســته افرادی که از صدقه همین سینما و 
تئاتر به پاســاژ و برج و‌ خانه‌های آنچنانــی در لندن و ‌پاریس 
رســیده و خیلی زود به وطن و هموطنان خود پشت نموده 
و ســرود خــوان دشــمنان مــردم و کشــور گردیده‌انــد تفاوت 
دارد. عجیب این است که آن افراد چه زود مردم و طرفداران 
خــود را فرامــوش کــرده و از عروســی خوبــان بــه عــزای بدان 
نشسته‌اند. به هر حال امیدوارم در قضاوت‌ها و ارزیابی‌های 
خود تمام ابعاد یک محصــول را در نظر گرفتــه و ضمن بیان 
 معایــب و نقــاط ضعــف، نقــاط قــوت و محاســن را صادقانــه 

بیان نمایند.


